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وقتیسریالهایتلویزیونبهراحتیسانسورمیشوند

کنترل تلویزیون دست چه کسی است؟

حذف یک کلمه از سریال »گاندو« یا صداگذاری روی برخی 

کلمـــات این مجموعه، اولین نمونه های سانســـور در تاریخ 

تلویزیون نبوده و به احتمال 99درصد آخرین شان هم نیست. 

فارغ از اینکه آیا به کار بردن کلمه »دولت« در ارتباط با پرونده 

جاسوســـی در یک سریال در این شـــرایط هوشمندانه بوده 

یا خیر، ســـوال اینجاســـت که این نوع برخوردها چه تاثیری 

بر نگاه کارگردان های جوان یا حتی پیشکســـوت در ساخت 

کارهای بعدی شان خواهد داشت و سوال دیگر اینکه مگر در 

ســـازمان عریض و طویل صداوسیما، نظارت های مختلف در 

مراحل ساخت یک سریال وجود ندارد که مانع از بروز چنین 

حاشیه هایی شود؟ 

  ماجرای گاندو

در انتهای قسمت دوازدهم این سریال و در بخش آنچه خواهید 

دید، دیالوگی پخش شـــد کـــه در آن دو مامور امنیتی با هم 

حرف می زنند. وحید رهبانی در نقش محمد در حال گزارش 

دادن به مافوق خود با بازی داریوش فرهنگ اســـت و توضیح 

می دهد که طبق پروســـه تحقیقاتی که دارند به سرنخ هایی 

در مقامات بلندپایه کشـــور می رســـند و می گوید: »از دو سه 

کانال داریم می رســـیم به مقامات ارشد کشوری.« فرهنگ، 

مافوقش می پرســـد: »مثلا؟« که جواب می شنود »دولت« که 

این کلمه دولت در بازپخش حذف شد. همین کلمه در قسمت 

سیزدهم نیز حذف شد و روی برخی کلمات دیگر هم صدای 

دیگری گذاشتند. پس از این حاشیه ای که ایجاد شد کوروش 

کمره ای، مدیر روابط عمومی شبکه سه سیما در توئیتی عنوان 

کرد: »موضوع اصلی در قسمت ۱۳ سریال »گاندو« دستگیری 

خواهرزاده یکی از مسئولان است، نه کلمه دولت!« اینکه در 

انتخاب و استفاده از کلمه دولت بدسلیقگی شده یا آگاهانه 

استفاده شده است، حرفی نمی زنیم. اما شاید در بلندمدت، این 

رفتارهای غیرهوشمندانه باعث شود که پای سریال های مشابه 

»گاندو« که هم مخاطب دارد و هم دغدغه ملی از تلویزیون مملو 

از عشق های دم دستی قطع شود. باید با پیچیدگی و ظرافت 

حرف زد و البته حرف درست هم باید زده شود. 

  سرزمینی که هنوز نو نشده

»ســـرزمین کهن« مجموعه ای بود که در قالب سه فصل ۶۶ 

قسمتی ساخته شـــد و بعد از اصلاحاتی که روی فیلمنامه 

شـــده بود، در سال 9۲ روی آنتن شبکه سه سیما رفت. پس 

از پخش فقط چهار قسمت از این مجموعه تلویزیونی، برخی 

اعتراضات قومیتی به این سریال باعث توقف پخش آن شد. 

در سریال »سرزمین کهن« نقش یک خانواده منفی، نوکیسه، 

ســـلطنت طلب و فاســـد به خانواده ای با نام بختیاری داده 

شـــده که به آزار و اذیت یک خانواده روشنفکر، وطن پرست و 

مظلوم به نام اردکانی می پردازند. بعد از پخش این قسمت ها 

تعدادی از مردم ایل بختیاری در شـــهرهای مختلف استان 

خوزستان با حضور در مقابل صداوسیمای مرکز خوزستان، 

نســـبت به تحریف تاریخ در سریال شبکه سه سیما اعتراض 

کردند. اعتراضی که قدرتش چنان زیاد بود که هنوز هم این 

ســـریال نتوانســـته خودش را در کنداکتور سیما قرار دهد. 

ضرغامی، مدیر وقت ســـازمان انواع و اقسام کارها را کرد تا 

صدای اعتراضات کم شـــود؛ از پوشیدن لباس بختیاری تا 

عدم پخش سریال با وجود هزینه های زیاد. 

  جسارتی که صداوسیما ندارد 

صداوســـیما به عنوان متولی ســـاخت و پخش سریال های 

تلویزیونی وقتی ســـاخت یک اثر را تایید می کنـــد و آن را از 

فیلترهای مختلف نظارتی رد می کند باید تمام قد از آن حمایت 

کند و نگذارد که سیاسی کاری ها یا حتی جوسازی ها تاثیری 

در روند ســـاخت یا پخش یک اثر بگذارد. براســـاس آنچه در 

مقررات صداوسیما وجود دارد به طور خلاصه پنج مرحله نظارت 

بر برنامه های این ســـازمان را شاهد هستیم که خلاصه وار در 

ادامه می آید:

الف( قبل از تولید: در این مرحله ایده یا طرح یا نمایشنامه یا 

فیلمنامه یا... مورد بررسی و نظارت قرار می گیرد. به عبارتی پیش 

از آغاز تولید، طرح آن باید به تصویب دفاتر طرح و برنامه شبکه ها 

یا مراکز استانی یا شـــوراهای مشابه )مانند شورای تصویب 

فیلمنامه ها در مرکز برنامه های نمایشی معاونت سیما( برسد. 

ب( حیـــن تولید: این نوع نظارت توســـط ناظران کیفی یا 

نمایندگان دفاتر نظارت شبکه ها یا معاونت ها انجام می شود. 

ج( قبـــل از پخش: برنامه های تولید شـــده، پیش از پخش و 

به منظور کنترل و آماده سازی نهایی در واحد پخش هر شبکه 

مورد بازبینی و بازشنوی قرار می گیرند. 

د(حین پخش: در هنگام پخش برخی برنامه های زنده، ناظران 

در استودیوی پخش حضور دارند و بر روند کار نظارت می کنند. 

هـ( پس از پخش: برنامه های گوناگون پخش شـــده ضبط و 

مورد بررســـی قرار می گیرند. نتایج به دست اندرکاران تولید 

ارجاع داده می شود. 

سوالی که مطرح است اینکه حالا و با این تعداد ناظران، چرا 

باید شاهد گاف های متعدد در برنامه های ضبطی باشیم؟ 

برنامه زنده شرایط خاص خودش را دارد و ممکن است اتفاقی 

بیفتد یا حرفی زده شود که خارج از اراده مدیریتی باشد اما 

درباره ســـریال های تلویزیونی چطور؟ آیا در این پنج مرحله 

کسی متوجه کلمه »دولت« نشده است یا شاید فکر نمی کرده 

که حساسیتی به وجود بیاید؟ بعید است کسی مدت کوتاهی 

در این کشـــور زندگی کرده باشـــد و متوجه نشده باشد که 

دولت به دنبال بهانه ای است برای مظلوم نمایی. اتفاقاتی 

که برای سریال های »سرزمین کهن«، »در حاشیه«، »ساعت 

شنی«، »فوق سری«، »زوج و فرد« و حتی یکی دو قسمت از 

»پایتخت« افتاد، نشـــانه نبود نظارت است یا نبود مقاومت 

کافی در برابر اعتراضات و تماس ها از مکان های مختلف؟ چرا 

پزشکان می توانند باعث حذف یا سانسور برخی قسمت های 

مجموعه طنز »در حاشیه« بشوند؟ چه توهینی به پزشکان در 

متن یا مرحله ساخت در صداوسیما تایید شده بود؟ آستانه 

تحمل پزشکان پایین بود یا توان مقاومت مدیران تلویزیون؟

در زمانه ای که رسانه های دنیا با هر بهانه ای به دنبال جذب 

مخاطب هستند نباید بدون بهانه و دلیل منطقی، مخاطب را 

دلزده کنیم و شائبه نفوذ سازمان ها و افراد در دخالت بر آثار 

فرهنگـــی و هنری را قوی تر. »گاندو« با هر کیفیتی حرفی را 

می زند که مساله ای ملی است. بعضی حتی این سریال را با 

نمونه های خارجی اش مقایسه می کنند. نه دولت ها باید هر 

عنوان منفی را به خود بگیرند و نه سازمان صداوسیما باید با 

هر تماسی کوتاه بیاید. البته سازمان صداوسیما در برخی 

موارد مانند حذف برنامه 90 که با مخالفت اکثر مردم همراه 

بود محکم و قوی عمل کرد و حداقل تاکنون پای حرفش با 

هر هزینه ای ایستاده است. 

از آن سو چه کسی گفته است که اقوام و مقامات از هر خطایی 

مبرا هستند؟ ممکن است جاسوس در هر دستگاهی وجود 

داشته باشد و ربطی به روسای جمهور هم ندارد. اما درنهایت 

هم صداوسیما باید پای امضاهایش بایستد و هم افراد مختلف، 

آســـتانه تحمل و نقدپذیری خـــود را بالاتر ببرند. نظارت پنج 

مرحله ای نباید دیگر به اصطلاح مو لای درزش برود و حداقل 

توقع از مدیران سازمان صداوسیما این است که جوسازی های 

بعضا هیجانی نباید باعث شود که آنها نسبت به حق مخاطبان 

خود، سریع عقب نشینی کنند. 

     روایت رجایی 

از دیدار با رهبر انقلاب

محمد ســـروررجایی، نویســـنده کتاب »از دشت لیلی تا 

جزیره مجنون« در حاشـــیه دیدار با رهبر معظم انقلاب، 

این کتاب را تقدیم رهبر معظم انقلاب کرد و رهبر انقلاب 

به این شـــاعر فرمودند: »سلام مرا به بچه های افغانستان 

برسانید.« شب میلاد امام حسن مجتبی)ع( اهالی شعر 

و ادب با رهبر معظم انقلاب در حسینیه امام خمینی)ره( 

دیدار داشـــتند. یکی از اتفاقاتی که در حاشیه این دیدار 

معمول اســـت، تلاش نویسندگان برای تقدیم اثرشان به 

محضر رهبر انقلاب اســـت تا میهمان گفت وگویی کوتاه 

باشند. محمد سروررجایی، نویسنده کتاب »از دشت لیلی 

تا جزیره مجنون« در حاشـــیه این دیدار، کتابش را تقدیم 

رهبر معظم انقلاب کرد. روایت گفت وگوی کوتاه این شاعر 

و نویسنده اهل افغانستان با رهبر انقلاب را از زبان خودش 

می خوانید: »وقتی کتاب را به ایشـــان دادم، گفتم: »این 

کتاب مجموعه ای از خاطرات رزمندگان افغانستانی دفاع 

مقدس است.« آقا فرمودند: »احسنت.« از من پرسیدند: 

»ساکن کجایی؟ گفتم تهران.« حضرت آقا همان طوری که 

کتاب را تورق می کردند، در توضیح عکس شهیداحمدرضا 

سعیدی گفتم: »این شهید ایرانی است که در افغانستان 

شـــهید شده و مزارش هم در افغانســـتان است.« ایشان 

پرســـیدند: »چه وقت پیش شهید شـــده است؟« گفتم: 

»سال ۵9 در زمان تهاجم شوروی به افغانستان.« به دقت 

به عکس هـــای کتاب و متن کتاب نگاه کردند و در پایان 

فرمودند: »ســـلامم را به بچه های افغانستان برسان. این 

کتاب را هم می خوانم.«

     ۱۵۰ شهید دفاع مقدس 

در تهران تشییع می شوند

همزمان با ایام شـــهادت امام جعفر صادق)ع( پیکرهای 

پاک ۱۵0 شهید دفاع مقدس در چند استان کشور تشییع 

خواهند شد. سردار محمدرضا یزدی، رئیس ستاد اجرایی 

مراسم تشییع پیکرهای ۱۵0 شهید دوران دفاع مقدس 

امـــروز صبح با اعلام این خبر در یک نشســـت خبری که 

در ســـاختمان ستاد مرکزی راهیان نور برگزار شد، گفت: 

»از این تعداد ۱۱۶ شـــهید گمنام و ۳۴شهید شناسایی 

شده اند. وی یادآور شـــد: »مراسم وداع با این شهیدان، 

چهارشـــنبه پنجم تیرماه در موزه انقلاب اسلامی و دفاع 

مقدس بعد از نماز مغرب و عشـــا برگزار می شود. مراسم 

تشییع شـــهدا نیز پنجشـــنبه ۶ تیر از ساعت 9 صبح با 

ســـخنرانی حجت الاسلام رئیســـی، رئیس قوه قضائیه از 

مقابل دانشگاه تهران به ســـمت معراج الشهدای تهران 

برگزار خواهد شد.« سردار یزدی اعلام کرد: »استان های 

اصفهان، قم، مرکزی، اردبیل، قزوین، گیلان، چهارمحال 

و بختیاری، ایلام، خراســـان رضوی، خراسان شـــمالی، 

خراســـان جنوبی، هرمزگان، تهران، خوزستان، بوشهر و 

سمنان میزبان شهیدان خواهند بود.« شهدای تازه تفحص 

شده متعلق به عملیات های کربلای ۵، والفجر ۸، رمضان، 

محرم، مسلم بن عقیل، والفجر یک در فکه، تک دشمن در 

زبیدات، والفجر دو در پنجوین و تک دشـــمن در عملیات 

بیت المقدس اســـت.« به گفته وی، در چهار استان فقط 

شـــهدای گمنام تشییع خواهند شد. در هفت استان نیز 

شهیدان شناســـایی شده متعلق به این استان ها مراسم 

تشییع را برگزار خواهند کرد. 

     واکنش کارگردان »فیتیله ها« 

به پخش برنامه کودک از »بی بی سی«

محمد مســـلمی، کارگردان و بازیگر مجموعه برنامه های 

»عموهای فیتیله ای« در واکنش به راه اندازی بخش کودک 

در شـــبکه خبری »بی بی ســـی« به »مهر« گفت: »بچه ها 

همواره نیازمند خوراک فکری و روحی هســـتند و با توجه 

به اینکه شبکه های ماهواره ای فارسی زبان وارد این میدان 

شده اند، ما نیاز بیشتری به تولید برنامه های کودک داریم. 

برنامه هایی در قالب های مختلف عروسکی، کارتونی و… 

که امروزه تولیدشان تقریبا به صفر رسیده و مخاطبان خود 

را از دســـت داده اند.« مسلمی با اشاره به راه اندازی بخش 

برنامه های کودک در شبکه خبری »بی بی سی« یادآور شد: 

»ما می بینیم که دیگران روی بچه ها سرمایه گذاری می کنند 

و بچه ها در آینده از نظر دینی، پوشش، مد و سبک زندگی 

مسیرشان عوض خواهد شد اما در مقابل انگار کسی کودکان 

را جدی نمی گیرد؛ همان گونه که شاهدیم از ۱00 سریال 

تلویزیونی ای که ســـاخته می شود، حتی یک سریال هم 

فراخور حال کودکان و متناسب با بچه ها نیست!« وی ادامه 

داد: »صداوسیما به نوعی از نظر تولید کارهای ویژه کودکان 

در طول ۳0 سال گذشته که من مشغول فعالیت هستم، 

بدتریـــن روزهای خود را می گذراند و معتقدم ما با این روند 

ظلم بزرگی را نسبت به کودکان مرتکب می شویم.« مسلمی 

در پایان گفت: »ما می دانیم که اکنون برنامه کودک نداریم 

امـــا چرا کاری نمی کنیم و هر چقدر هم که حرف می زنیم، 

جرقه ای زده نمی شود. خود من به دلیل همه این مشکلات 

به شـــبکه نمایش خانگی آمده ام و همین مســـیر را ادامه 

می دهم چون به نظر می رسد در آن طرف فضایی نداریم.«

     کدام کشورها آمارهای خیره کننده 

در کتابخوانی دارند؟

»تسنیم« نوشت: »براساس آمار رسمی، از هر ۱0 کانادایی، 

9 نفر در طول ســـال یک کتاب می خوانند. متوسط تعداد 

کتاب های خوانده شده به ازای هر نفر نیز ۱7 جلد در سال 

عنوان شده است. نخســـتین گزینه انتخابی ۲۵ درصد از 

جمعیت کانادا برای پرکردن اوقات  فراغت شان، کتاب خواندن 

اســـت. در سال ۲00۵ کانادایی ها ۲/۵ میلیارد دلار صرف 

خرید کتاب و نشریات کردند. در این سال مجموع کل درآمد 

صنعت سینما در کانادا ۱/۳ میلیارد دلار بود. آمار کتابخوانی 

در ایالات متحده آمریکا نیز قابل توجه است. براساس آمارهای 

اعلام شده، سالانه بین ۶00 هزار تا یک میلیون کتاب جدید 

در آمریکا منتشر می شود. در سال ۲0۱۱ بیش از ۲9 هزار 

فروشگاه کتاب و ۱۲0 هزار باب از انواع کتابخانه در سراسر 

ایالات متحده فعال بوده اند. در این سال فروش کتاب، یک 

تجارت ۱۱ بیلیون دلاری در آمریکا بوده است. میزان مطالعه 

در کشورهای اروپایی نیز قابل توجه است. به عنوان نمونه، 

ســـوئد با جمعیت ۱0 میلیون نفـــری، یک کتابخانه ملی، 

۲90 کتابخانه عمومی با هزار شعبه کوچک، ۴0 کتابخانه 

دانشگاهی، ســـه هزار کتابخانه خیابانی و ۱۱۵ کتابخانه 

بیمارستانی دارد. از هر سه سوئدی، یک نفر عضو کتابخانه 

اســـت. نوجوانان 9 تا ۱۴ ســـال بیشترین بازدیدکنندگان 

کتابخانه ها هستند. بیشترین میزان مراجعه به کتابخانه برای 

دریافت کتاب در جهان متعلق به فنلاند است. هر فنلاندی 

ســـالانه ۲0/۶7 منبع از کتابخانه های این کشور به امانت 

می گیرد. 7۵ درصد از بودجه  وزارت فرهنگ و هنر برای شاخه 

ادبیات، مستقیما به نویسندگان و مترجمان تعلق می گیرد. 

  چارسو

یادداشت

به روایت آمار

نگاهیبهفیلم»شبیکهماهکاملشد«

معلق بین عشق و جنایت
»شـبی کـه مـاه کامـل شـد« 

آخریـن سـاخته نرگـس آبیـار 

بیشـتر از آنکـه روایت کننـده 

قعـی  وا  - منیتـی ا نی  سـتا ا د

باشـد، یـک درام عاشـقانه اسـت کـه برای سـاخت داسـتانی عاشـقانه 

واقعیت هـا را شـکل دیگـری روایـت کـرده اسـت. فیلمی که به بخشـی 

از زندگـی عبدالحمیـد بـرادر عبدالمالـک ریگـی می پـردازد که عاشـق 

و شـیفته یـک دختـر تهرانـی می شـود امـا در آخـر او را در خـواب بـا 

شـلیک گلولـه می کشـد. 

از همان ابتدای فیلم، نرگس آبیار سـعی کرده از عبدالحمید چهره ای 

عاشق پیشه و اهل هنر نمایش دهد، جوانی که در مغازه لوازم آرایشی 

کار می کنـد، سـاز محلـی بلوچـی می زنـد، صـدای خوبـی دارد، شـعر 

می سـراید و اتفاقا بسـیار ناموس پرسـت هم اسـت، اما در اواسـط فیلم 

و بعـد از مهاجـرت بـه پاکسـتان، همیـن آدم کـه حـالا محاسـن خـود را 

نیـز بلنـد کـرده، سـر آدم هـا را می برد! و مشـخص نمی شـود که چگونه 

آن آدم هنرمنـد و عاشق پیشـه کـه هـر بـار بـه فائـزه می گفـت »جات تو 

قلـب منـه«، چگونـه دیو درونش بیدار می شـود، به چه دلیل تروریسـت 

می شـود و در آخر همسـر خود را می کشـد. 

در ابتدای نمایش فیلم، تماشـاگران بر پرده سـینما با جمله »داسـتان 

ایـن فیلـم واقعـی اسـت« مواجـه می شـوند و همیـن موضـوع باعـث 

می شود تا مخاطبان احساس کنند در ادامه فیلمی با داستانی واقعی 

تماشـا می کننـد، آن هـم داسـتانی واقعـی از یک مورد مهـم امنیتی که 

حتـی بـه بـرادرش عبدالمالـک زیـاد پرداختـه نشـده، چه برسـد به خود 

عبدالحمیـد. داسـتان فیلـم این چنین روایت می شـود که عبدالحمید 

پـس از ازدواج سـاکن تهـران می شـود و پـس از تولـد اولیـن فرزند و بعد 

از مدت هـا دوری از خانـواده، بـرای دیدارشـان بـه زاهـدان بـر می گردد 

که برادرش سـر سـفره شـام قاشـق و چنگالی به سـمت او پرت می کند 

و بـا کنایـه می گویـد تهرانـی بـا قاشـق چنـگال غـذا بخـور یـا حتـی از 

تیـغ انتقـاد برادرانـش بـه نپوشـیدن لبـاس محلی نیز در امان نیسـت. 

بررسـی صحبت هـای خانـم حسین دوسـت، مـادر فائـزه منصـوری اما 

روایـت دیگـری اسـت: »عبدالحمیـد بـا عبدالمالـک در ارتبـاط بـود و 

مالـک از او خواسـته بـود فائـزه را بـه زاهـدان بیـاورد. یـک روز کـه از 

خانـه بیـرون آمـدم، دیـدم حمیـد و فائـزه نیسـتند و حتـی وسـایل و 

لباس هـای فائـزه و سـند ازدواج شـان هـم نیسـت. ابتـدا فکـر کردیـم 

بـرای گـردش بـه بیـرون رفتنـد اما چون دیدم سـند ازدواج هم نیسـت، 

خیلـی نگـران شـدم. 

۶ مـاه از دختـرم خبـر نداشـتیم، یـک روز چند بـاری از زاهدان با منزل 

مـا تمـاس گرفتـه می شـد، اما کسـی صحبـت نمی کرد. مـن گفتم این 

فائـزه اسـت و بـار آخـر گفتـم فائـزه گوشـی را قطـع نکـن و بـا من حرف 

بـزن کـه صحبـت کـرد و گفـت از زندگی اش راضی اسـت.«

اما روایت فیلم چیز دیگری است؛ عبدالحمید در دوران ازدواج ارتباط 

زیـادی بـا عبدالمالـک نـدارد و اقدامـات او را قبـول نـدارد به طـوری 

کـه بعـد از اینکـه پـس از چنـد مـاه بـه زاهـدان مـی رود و درسـت همان 

موقـع مامـوران امنیتـی یکـی از برادرانش را دسـتبند به دسـت به خانه 

می آورنـد و بـرادر محـل اختفـای اسـلحه و مهمات را لـو می دهد، برادر 

خود را به خاطر کارهایی که انجام داده به باد کتک و ناسـزا می گیرد. 

از طرفی هم براساس داستان فیلم، عبدالحمید و همسرش اصلا برای 

زندگـی بـه زاهـدان نمی رونـد و پـس از آن اتفـاق، تصمیـم بـه مهاجرت 

از ایـران می گیرنـد و بـرای ایـن کار بـه کشـور پاکسـتان سـفر می کننـد 

و بـرای همیـن، هـر دو بـا میـل شـخصی راهـی ایـن کشـور می شـوند. 

شـاید آبیـار بیشـتر دوسـت داشـته کـه درام عاشـقانه بسـازد تـا اینکـه 

روایتگـر یـک داسـتان واقعی باشـد چراکـه چهره ای کـه از عبدالحمید 

می سـازد، گـواه این مدعاسـت. 

خانـم آبیـار بسـیار علاقـه داشـته در ایـن فیلـم همـه را شکسـت خورده 

دوئل عشقی عبدالحمید معرفی کند که حتی در مقابل عشق آتشین 

او هیچ کس توان ایسـتادن را ندارد و برای رسـیدن به هدف عاشـقانه 

خـود هـر چـه هسـت را از میـان بـر مـی دارد امـا درنهایـت گرفتـار تفکر 

تکفیـری می شـود و عشـق خـود را از بیـن می بـرد. در پایـان باید به این 

نکتـه اشـاره کـرد کـه فیلـم »وقتـی که ماه کامل شـد« به لحـاظ تولید و 

به نمایش گذاشـتن چهره یک گروهک تروریسـتی و منحرف تمام عیار 

ظاهـر شـد و بی انصافـی اسـت اگـر به ایـن نقطه قوت اذعان نداشـت. 

آخرین آمار فروش و مخاطب 

فیلم های اکران عید فطر
»ما همه باهم هســـتیم«، »شبی که ماه کامل شد« و»سرخپوست« سه 

فیلم پرفروش اکران عیدفطر هســـتند. این آمارها در حالی اســـت که 

پایین ترین و بالاترین تعداد سالن سینمایی برای »شبی که ماه کامل 

شـــد« بین ۸۶ تا ۱۱۵ سالن و برای »ما همه باهم هستیم« بین ۱0۵ 

تا ۱۴0 ســـالن و برای »سرخپوســـت« بین ۱07 تا 7۱ سالن سینمای 

اختصاص داده شده است. آخرین آمار فروش و تعداد مخاطبان اکران 

عید فطر را در زیر ببینید. 
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